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 بسم االله الرحمن الرحيم

 تكاليف والدين از حيث عناوين كلي
به انجام تكاليف  مأموراست و گاهي از حيث اين است كه يكي از مكلفين  بودن عناوين كلي گاهي از حيث عالم

 سري يكباشد و مي ايجامعه حاكم به عنوان پدر مثلاً ؛داشته باشد هاي ديگري همممكن است مصداق .است
 . شودها ميدارد و فرزند خودش نيز شامل در اين مردمهمه در قبال  وظايفي
 :شودف آموزشي والدين و اعضاي خانه به دو بخش كلي تقسيم مييوظا اينبنابر

 والدين از حيث عناوين كلي آموزشي) وظايف الف 
  :شودبخش تقسيم مي سهبه كلي از حيث عناوين  الدينوظايف و 

  پدر يا مادر بودنعالم  .1
   بودن پدر يا مادرحاكم  .2

 باشند. مي كفاييف يوظاداراي يكسري  و بودهيك شهروند از جامعه اسلامي  پدر يا مادر .3

در  ايستادگي كند و رسيطره كفا در مقابلهر مسلماني بايد گونه مثال زد كه توان ايندر توضيح مورد سوم مي
علم و دانش  توان به رواج دادنمورد مياز مصاديق اين  .داشته باشد صاحبتجهت استقلال جامعه و عزت اسلامي م

 .آورد اشاره كردرا پديد ميعلوم اسلامي و ساير علومي كه پايه اقتدار و عزت و عظمت جامعه اسلامي 

 بودناز حيث پدر و مادر  والدينف آموزشي يوظا
نيز وجوب گاهي كه  هستندف كفايي يوظا غالباً شودخواهر و برادر هم بگاهي شامل ممكن است كه ف ياين وظا 

 مادر و پدر هايفهوظيملاك د. اما در بخش بعد نشوالعرض عيني ميفي كنند و در بسياري از مواردپيدا ميعيني 
المسلمين در مجتمع  ه مسلم منبما أنّ ،ه حاكمبما أنّ ،ه عالمأنّبما « و يا قيّم) با عبارات هو مادربما يا هو پدربما(

 . وارد شده استه والد بما أنّ باشد؛ بلكهصحيح نمي» و... اسلامي
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 والدين از حيث مطلق و مقيد بودن آموزشيوظايف ب) 
پدر و مادر  باشد كه گر اين بيانكه  وجود دارديا اطلاقي و  عمومدر اين قسم دوم اولين بحث ما اين است كه آيا 

. كندكفايت ميموارد خاصه مثل قرآن و حديث  فقط و وجود ندارد كه عموم و اطلاقد يا ايننوظيفه آموزشي دار
آموزش  يا حداقل ياموزند وببه فرزندانشان ها را م و دانشوبايد همه علوالدين كه  نيز دال بر اين است اطلاق وجود
 باشد.بالايي ميبسيار  و داراي اهميّتاين اولين بحث ما در بند باء  .مقيد به يك علم خاص نباشد هاآن

 ف آموزشي والدين بما هو والدانيوظاطرح چند سوال پيرامون 
 :كهايناز قبيل سؤالات متعددي . شودمطرح مي در ابتدا كلام عرض كرديمكه  تي راجا سؤالااين در
  بر گردن والدين وظيفه آموزشي باشد؟كه  ود داردوجدليل كلي آيا  -1
 ؟يا كفايي شودمحسوب ميوظيفه عيني  دليلي وجود دارد اگر -2
   ؟اين وظيفه واجب است يا مستحبآيا  -3
   توكيل؟هست يا بال ةاين وظيفه بالمباشر -4
فقط نوع و ندارد وجود ي يا اطلاقو گيرد در برميها را همه علوم و دانش موجود است،آيا اطلاقي كه  -5

  مراد است؟ يخاص
  باشد؟نميبه مراحل رشد خاصي  مقيد ياو نسبت به امور خاص فرزند است  آيا اين نوع خاص -6

 بررسي روايات مبني بر اطلاق يا عدم اطلاق
تر كلي موارد را قرآن و حديث و امثال اين تقييد آموزش بهكه  وجود دارداطلاقي  آيا سؤال كليدي اين است كه 

به  انيموتحال ميدرعين اما. وجود نداردتعليم مطلق  به عنوانچيزي جايي كه ما تتبع كرديم ؟ تا آنبكند يا خير
وجود دارد كه در الاصول يك وظيفه تعليمي بر دوش پدر يا مادر بگوييم علي كهبكنيم به جهت آن رواياتي استشهاد
  االله.خت ان شاءها خواهيم پرداادامه بحث به آن
 متوالي هفت سال سه گانه و سهكه مي شود در اين باب به آن اشاره كرد همان روايات مراحل  تياولين رواي

 وارد شده است.اين روايات در منابع عامه و خاصه  .است كه در تعليم و تربيت به آن اشاره شده است
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كه  مورد جز يك(ندارند  يسال به تنهايي سند معتبر روايات هفتاز كدام شايد هيچدر ذهن بنده است  كهتاحدي
د و شايد بشود به بعضي مباني آن را تطبيق داد. در اين روايات نداررا جاي دقت بيشتري و متعدد  اما )،ترديد دارم

هشتاد  /باب هشتاد و دو  ،ابواب احكام اولاد ،كتاب نكاح ،جلد پانزده ،سائلواز جمله كتاب  است؛تعبير آمده  چند
 .به آن ها اشاره خواهيم كردمعمول اين روايات تعابيري دارد كه . 193صفحه  ،و سه

 روايت اول
 :نقل شده است الفقيهروايت اول از كافي و من لا يحضر 

دَعِ : «قاَلَ ليه السلام)ع(للَّهِ علَيُِّ بنُْ إِبْراَهِيمَ عنَْ مُحَمَّدِ بنِْ عيِسىَ بنِْ عبُيَْدٍ عنَْ يُونُسَ عنَْ رَجُلٍ عنَْ أَبيِ عبَْدِ اَ
 .1»اِبنَْكَ يَلعَْبُ سَبْعَ سنِِينَ وَ أَلْزِمْهُ نفَسَْكَ سَبْعاً فإَنِْ أَفلَْحَ وَ إِلاَّ فإَِنَّهُ ممَِّنْ لاَ خَيْرَ فيِهِ

 ديب◌ٔ وظايف والدين از حيث تا
 ترترتيب منطقي كهروايت بياييم. چرا اينسراغ از آن به و بعد  را بررسي كرده روايات كلي ابتداءاجازه بدهيد 

 اينست كه روايت مذكور را به عنوان دليل دوم مورد بحث قرار دهيم. 
به عنوان  ).بوا اولادكمو أدّ( كرده است د اولا بظف به تأديودليل اول در واقع رواياتي است كه پدر و مادر را م

و قيدي هم ندارد و به طور كلي يك وظيفه تأديبي را بر دوش پدر و  آمده است تعبير تأديبآن درمثال رواياتي كه 
 .مادر قرار داده است

 روايت اول
و  الاخلاق نقل شده استكه از مكارم حديث هشتم ،ابواب احكام اولاد وم،اين روايات در باب هشتاد و س

 : االله و سلامه عليه است كه فرمودندروايت از پيامبر اكرم صلواة(مقطوعه و مرفوعه است). سند ندارد متاسفانه 

                                                            
 .46: ص ،6ج ،)الإسلامية - ط( الكافي - 1
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بهتر  ،اگر كسي فرزندش را تأديب بكند. 2»يَومٍْ كُلَّ صَاعٍ بِنِصْفِ  يَتَصَدَّقَ أنَْ مِنْ  لَهُ خيَْرٌ  وُلْدَهُ أَحَدُكمُْ يُؤَدِّبَ  لَأنَْ«
و در حد استحباب  بودهضعيف  آن تعبيري است كه سند حديثاين . هر روز نصف صاع صدقه بدهد كهآن است از

 . دلالت دارد

 روايت دوم
 ذكر نشده آن، مثل روايت قبل و سند نقل شدهالاخلاق روايت ديگر روايت نهم همين باب است كه از مكارم

عامه نقل  وشيعه  آمده است. بنابراين روايت را نيزدر مراجع عامي  والعمال در كتاب كنز البته اين حديث .است
 .باشدميهيچ كدام به تنهايي درست نسند اند كه كرده

 آله:قال رسول االله صلي االله عليه و
 .3»لَكُم يُغفَْرْ آداَبَهمُْ أَحسْنُِوا وَ أَوْلَادَكمُْ أَكْرمُِوا«

 روايت سوم
در اين باب  .صفحه صد و نود و هشت ،جلد پانزده ،ابواب احكام اولاد م،باب هشتاد و شش در روايت سوم
كه در عن ابيه  ،عن علي بن ابراهيم ،محمد بن يعقوب :روايت اين است كه و مي شود ن دليل ماروايت اول سومي

 ع الْحسََنِ  أَبيِ عَنْ  درُسُْتَ  عنَْ يُونُسَ عنَْ عِيسَى بنِْ محُمََّدِ  عَنْ  إِبْراَهِيمَ بْنِ عَليِِّ عنَْ آمده است امستقيم كتببعضي 
 .4»حسَنَاً مَوْضِعاً ضعَْهُ وَ أَدَبَهُ وَ  اسمَْهُ تحُْسِنُ« قاَلَ هَذاَ ابْنيِ حَقُّ مَا اللَّهِ رسَُولَ يَا فَقَالَ ص النَّبيِِّ إِلىَ رَجُلٌ جَاءَ قاَلَ

كه دست فرزندش را گرفته بود به  در حالي و رسيد خدمت پيامبر گرامي اسلام  شخصي :اندنقل كردهحضرت 
گذاري خوب ناماو را  »هبَدَأَ ه وَمَسْإن سِحْتَ« فرمودند: حضرت ؟چه حقي بر من دارد فرزند من اين :حضرت فرمود

طور است كه او را در جايگاه در بعضي روايات اين »ناًسَ حَ عاًوضِ مُ هُعَضِ وَ« .او را تأديب بكن يخوببه و  بكن
كه در است طوري تربيت كن كه آينده خوبي داشته باشد. اين نقلي  گر اينست كهبيانقاعدتا  ، امامناسب قرار بده

                                                            
 .476: ص ،21ج الشيعة، وسائل - 2
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آمده كه مسلماً از غلط هاي » ضعا حسنارضعه مرت« هانسخه از بعضي  در ولي ،ستا آمده تهذيب وكافي اصول 
 . عبارتي به وجود آمده است

البته سند اين  است. بر عهده پدر قرار داده هتحسين ادب و تأديب فرزند را به عنوان يك وظيف نيز اين روايت
وجود در مورد محمد بن عيسي سه نظر . كه ما در آن مشكل داريم آمده است »محمد بن عيسي عن يونس«روايت 
و مي گويند خودش ثقه و معتبر باشند مي فصيلتقائل به و بعضي هم ر معتبلابعضي مطلقا ، بعضي مطلقا معتبر دارد؛
و ما قبلا به آن  نقل شده وليداز محمد بن حسن بن (خاطر مشكل فني بهشود يتي كه از يونس نقل ماما روايا، است

 ولو از نظر آقاي خويي و امثال ايشان مشكلي ندارد.سندش بي اشكال نيست. پرداختيم) 
 .است وارد شدههاي مربوط به پدر و مادر بحث ،در جلد هفتاد و چهار و صد و چهار بحار

 كنم. ها را ذكر نميآمده است كه بنده آنالعمال در مستدرك و كنز نيزت ديگري ارواي    

 روايت چهارم
  است:حكمت سيصد و نود و نه آمده ، البلاغهنهج اين روايت از

 .5»رآنُالقُ هُمَلِ عْيُ ه وَبَدَأَ نَسِحْ يُ  ه وَمَسْإِ نَسِ حْيُ نْأَ دِالوالِيلَعَ دِلَالوَقُحَ«
 16جلد  در ومستدرك  15، جلد جلد صد و چهار بحار، و والد دباب ول ،ميزان الحكمة جلد هشت درهمچنين 

هم آمده  در اين روايت» يحسن أدبه« قيد .باشدميسند مقطوعه  و داراي است نيز اين روايت ذكر شده العمالكنز
 . است

 پنجمروايت 
 نقل شده است. سلام االله عليهالمؤمنين از امير، نجصفحه هشتاد و پ، جلد هفتاد و چهار، از بحار پنجمروايت 

 .6»حَسَنا مَوضْعِاً تضَعَُهُ وَ أَدَبَهُ وَ اسمَْهُ تحُسَِّنُ«قالَ: د لَالوَلمَّا سئُِلَ عَنْ حَقِّ 
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 ششمروايت  
 .بايد مراجعه كردو اشكال نيست  است كه خالي ازجلد هفتاد و هشت بحار سند اين روايت 

 :سلام االله عليهامام صادق     
  .7»تَأْديِبِه فِي الْمبَُالغََةُ وَ اسمِْهِ تَحْسيِنُ وَ لِواَلِدتَِهِ اخْتِيَارُهُ« :خصِاَلٍ ثلََاثُ واَلِدِهِ عَلَى للِْوَلَدِ تَجبُِ

 هفتم و هشتمروايت 
 موجود است. هفتصد و چهلشماره بيست و دو هزار و حديث  ،العمالكنزروايت هفتم در 

  آله:اكرم صلي االله عليه و پيامبر
 .8»هبَدَأَ نُسِحْ يُ  وَ هُمَسْإِ نُسِ حْيُ نْد أَالوالِيلَعَ دَلَالوَقُّحَ«
 اسلام فرمودند:العمال است كه پيغمبر از كنزنيز  هشتمروايت  
 .9»هُبَدَاَ نَسَّحَيُ  وَ هُعْوضِ مَ نَسَّ حَيُ وَ  هُمُسْاِ نَسَّ حَيُ  نْأَ دٍلِاي ولَعَ دِلَالوَقُّحَ«

 كه از پيغمبر نقل شده بود  مهاكرموا اولادكم و أحسنوا آدابتي كه يروا
رواياتي كه تأديب ولد يعني » تحسين الأدب و يا تأديب الولد«عنوان  اي از روايات بود كه تحتمجموعه هااين

  گرفت.قرار  ،را بر والد قرار داده است

 بررسي روايات از حيث سند
نظر بر در بحث سندي بنا باشد.مي هاآن سندمربوط به اولين بحث  .شودبحث مطرح ميدر اين روايات چند 

كدامشان صحيح هيچولي به نظر ما ، يكي از روايات درست بود ) فقطنظير آقاي خويي و امثال ايشان( علما بعضي از
با ها و سازگاري آن تمطابق ،ياتتعدد رواكه  هستنديكي از مواردي  هااين باشد و سند معتبري ندارد. منتهينمي
 درشك برانگيز  باحثاز مبودن و عدم توهم عدم وجود توهم اسرائيلي ،اختلافي شيعه و سني عدم وجود بحث ،عقل
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 با بيان متفاوت تري به روايات ديگر ها وجود دارد. همچنين احاديث مذكوردر آن و... اختلافات اديان و مذاهب
 . ديب دارد◌ٔ گانه نيست، ولي اشاره به بحث تابيان و روايات هفت شبيه بهمؤيد مي شود كه 

 روايت نهم
ما  روايتنهمين  جزء و »...حق آن بر تو اين است« فرمايد:مي كه وجود داردعنواني نيز  در رساله حقوق

 . شودمحسوب مي

 ارزش روايات در حكم استحباب است
 ها را كنار بگذاريم؛از اعتبار ساقط است و ما بايد آن روايات مجموعهاصل اين كه بگويد  تواندنميفقيهي هيچ 

ها پرداختيم (تعدد روايات، مطابقت با عقل و فتاوا، عدم هستند و ما كمي قبل به بيان آناي مشمول قاعده كهچرا
در  آن لي ارزشو ،مي شود اين مجموعه روايات را پذيرفتاست كه . از اين جهت وجود اختلاف شيعه و سني و...)

 .حد حكم استحبابي است
 
 


